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 مبارزه خود غایت است 

  محمدمهدی اردبیلی 

   

١. 

قرار نمی  برابر ترس  در  آوردنِ ترس است. شجاعت  تاب  بلکه  نیست،  نمی شجاعت، نترسیدن  که  ترسد شجاع  گیرد. آن کس 

 می   نیست. فضیلتِ 
ً
ترسد. ترسد و بسیار هم می شجاعت ربطی به فقدان قوۀ شناختیِ ترس ندارد. صاحبِ فضیلت شجاعت اتفاقا

   ،شجاعپس  
ً
 آن کسی است  به این اعتبار، آن کسی نیست که مطلقا

ً
ترسد، اگرچه  اگرچه می که   با ترس بیگانه است، بلکه دقیقا

ترسش را مشاهده کند، به رسمیت شناسد،    قادر است ، اما  اندیشدخود می عواقبِ انتخاب و تصمیم    بهپروای زندگی دارد، اگرچه  

بی  کند  مقاومت  برابر آن  در  و  آن مواجه شود  آن شود. در یک کلام،  با  ترسیدن    تجربۀ   شجاع کسی است که از آنکه مرعوب 

  ترسد. نمی 

٢.  

صراحت  است نسبت به خیزش اجتماعیِ این روزها. اما پیش از هر چیز باید به   ی مختصراتخاذ موضع تحلیلی  یادداشت زیر  

عاطفی و به این  - سیاسی مان بارها به دلیل جوزدگیِ ای به تعویق انداخت. ما در تاریخ تاکید کنم که نقد را نباید به هیچ بهانه 

های  ایم (مانند ماههایش را نیز پرداختهبهانه که اکنون زمانِ عمل و اتحاد در برابر دشمن است، منتقدین را ساکت کرده و هزینه 

 در میانه).  ۵۷قبل و بعد از بهمن  
ً
رویکردی که  ی خود آتش و خون است وگرنه بسیار دیر خواهد بود. هر  زمانِ طرح نقد اتفاقا

بر «زمانِ عمل» خواستار نشنیدنِ نقدها یا ساکت کردنِ ناقدان است، فرداروزی که به قدرت برسد،   یکجانبه  این روزها با تاکید

تر ادامه خواهد داد. البته در ادامه به این نیز خواهیم پرداخت که چگونه در سوی دیگر، گرفتنِ ژست  همین کار را در ابعادی وسیع 

بنابراین،    عملیِ کارانه بدل شود برای توجیه بی طلبیِ محافظهبه نوعی عافیت   »ممکن است «کدست  منتقدِ پا اصحاب اندیشه. 

  آید در درجۀ اول اتخاذ موضعی همدلانه و جانبدارانه از خیزش جاری است و در درجۀ دوم، تذکری ابتدا به خود آنچه در پی می 

   ملاحظات. و سپس به دیگران است در قبال برخی  نویسنده
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٣.  

چهل  در  یعنی  امروز،  ایران،  در  حاکمیت  نهاد  که  نیست  پوشیده  کسی  در  بر  اسلامی،  جمهوری  حکمرانی  سال  وچهارمین 

حامی حکومت و   مردمِ اجتماعی خود و بالاترین سطح شکاف دولت/ملت (یا به بیان بهتر شکاف میان   ۀترین میزان سرمایپایین

های حاکم داشته است،  چهل سال پیش بیشترین انطباق را با سیاست ای که  دارد. خواست توده مخالف حکومت) قرار    مردم

امروز به بیشترین اختلاف با آن رسیده است. این امر بیش از همه، حتی بیش از مباحث اقتصادی و سیاسی، خود را در سبک  

های مختلف، در  های سیاسی یا اقتصادی دولت مشی ط زندگی نشان داده است. از همین روست که فارغ از نوسانات ناشی از خ 

مقوله  نوعی گشایش خصوص  حجاب همواره شاهد  مانند  بلکه گشایشی  (  ای  حاکمیت،  از سوی  داوطلبانه  نه گشایشی  البته 

در سطح سپهر اجتماعی و در نتیجه، شاهد افزایش شکاف میان زندگیِ روزمرۀ مردم و روایت    )مردم  از جانب پرهزینه  تدریجی و  

توانند (به  برند که می سر می   حکومتی هستیم. مسئله اینجاست که حاکمان، علی رغم این شکاف، هنوز در این رویا به -رسمی 

زید و  مورد نظر خود (در مقامِ اینک اقلیت) را بر اکثریتی تحمیل کنند که به نحو دیگری می   خاصِ سیاق گذشته) سبک زندگیِ  

پوشد. این مسئله هرچند از ابتدای انقلاب به انحاء مختلف بروز و ظهور داشته است اما اکنون به دلیل شکاف  خورد و می می 

بازگشت و  ای بی : نقطه الذکر و مقاومت اجتماعی در برابر منویات و دستورات حاکمیتی به نقطۀ عطف خود رسیده است وق ف

توان به نقش و جایگاه «زنان» اشاره داشت. اگر سرکوب سیاسی و اقتصادی در خصوص مردان و  . حال اینجا می سازسرنوشت 

 به نز
ً
های  مردم و سنت   چه از جانب خودِ اعمال شود،  در سبک زندگی (چه از جانب  شود، سرکوب  یکسان اعمال می ان تقریبا

تر بر زنان دارد. مردان هرقدر هم همدل باشند، اما تر و آزارنده مراتب سنگینآمیزشان) اثری به و تبعیض   ۀ مردسالارانه سرکوبگران 

  توانند  هیچگاه نمی 
ً
به همین دلیل تاکنون اعتراض به آن را    شاید  ورا درک کنند    و تحقیر  ابعاد گستردۀ این تبعیض و اجحافعمیقا

 بنا بوده منفعل و فرمان های اعتراضی خود قرار نداده جزو اولویت 
ً
دیگر به ایفای چنین نقشی    امروز  پذیر باشد،اند. اما زن که سنتا

ست که در شعار  دهد و تصمیم گرفته است پرچم اعتراض به این تبعیض و سرکوب را خود بر دوش کشد. به همین دلیل اتن نمی 

«مرد،    یِ عار ارتجاعمثلا برخلاف ش(  شودبدل می   »زندگی و آزادی«به نماد و اسم رمز    »زن « اصلی و درخشان این جنبش،  

. در این شرایط، برخورد خشن گشت ارشاد نه از سر قدرت، بلکه ناشی از ضعف و استیصالِ حاکمیتی است که  )میهن، آبادی» 

از همین روست ک به خواب زده است.  قبال واقعیات اجتماعی  در  ه مرگ یک شهروند ذیل مسئولیت  گویی همچنان خود را 

ای در انبار باروت نارضایتی عمومی انداخته و آغازگر خیزش اجتماعی ، جرقه ب نامناس  دستگاه قضایی، آن هم به اتهام پوشش

ای در کل کشور شده است که ابعاد مختلف آن هنوز برای هیچ کس روشن نیست. نکتۀ مهم که وجه تمایز اصلی اعتراضات  تازه 

از   .است، به جای تاکید بر فلان مطالبۀ اقتصادی یا سیاسی محدود یت اکید بر خود زندگی در مقام یک کلجاری است، همین ت

بناست    اینک دیگر ،در مقام یک مطالبۀ جزئی  مسئلۀ حجاب اجباریتوان دریافت چگونه یابی است که می رهگذر همین کلیت 
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این   تمامِ مردگانِ   نامِ   بلکه یک زن جوان،  نامِ  مهسا امینی دیگر نه فقط    «نامِ»همانگونه که  کند، درست    «کلیت» را نمایندگی   خود

هایی که تک افتاده  جزییت گویی  بریم:  ای مهم از تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران به سر می در دقیقه اکنون  .  هاست سال 

  گویند  اند. آنها به ما می گر را به رسمیت شناخته رسند که کل را بازتاب دهند. جزییات همدی بودند هر کدام از راه می 
ً
مسئله صرفا

این اتفاق و آن اتفاق، این تبعیض و آن ستم، این بحران و آن فقدان نیست. دیگر این اولویت یا آن اولویت نیست که جدال  بر سر  

 معنا و وحدتها  مامیِ این جزئیت که از راه رسیده تا به ت   بخشی عامل کلیت را در سطحی جزءمحور و محدود متوقف کند: نه!  

و البته    اند.شان را به مسئله بدل کرده ببخشد، خودِ زندگی است. دقیقۀ مهم همینجاست که مردم، خود این بار تمامیت زندگی 

 در وهلۀ نخست   و  ایاین برداشت از زندگی، به طور توده   این تازه آغاز راه است: زیرا
ً
مناقشه  و قابل  با برداشتی سطحی    ، قاعدتا

خود کلیتِ زندگی است که موضوع اعتراض و  این  مهم این است که  در حال حاضر  خورد، اما  پیوند می   از آزادی و خوشبختی 

شدنِ) اعتراضات اخیر،  رسد حتی به فرض سرکوب (یا به تعبیر حاکمان، جمع عمل واقع شده است. از همین رو، به نظر می 

چه با فروپاشیِ    چه با استحاله و  نشینی و اصلاح،زمان تحقق خواست اکثریت (چه با عقب ای تا  خودِ اصل نبرد به نحو فزاینده 

  سیستم) ادامه خواهد داشت.  

٤.  

را یادآوری    تاریخی و روشن   ملت در بند قبل، اکنون باید این حقیقت -رغم مرزبندی روشن و تاکید بر شکاف دولت  علی اما  

نیز    و جلوگیری از به اصطلاح «فساد و فحشا»  حجاب  اجبارکرد که این حکومت برآمده و نتیجۀ یک انقلاب مردمی بوده و  

اکنون نیز، در پس شعارهای ویترینی، در میان معترضینِ به حجاب اجباری، حتی در  هم  رفته است.ی مردمی به شمار می خواست

از   میان  م »مردستیز«اصطلاح  به های  ت فمنیس   بسیاری  به ی ،  نشانه توان  اسطوره وفور  از  و  های سرکوب هایی  پدرسالارانه  گرانه، 

ای هیچگاه واژه   »مردمخود «  با صراحت و جسارت اعلام کرد که   از همین رو، باید پیش از هر چیز،  مردسالارانه را تشخیص داد. 

گوییم با کثرتی از  از مردم سخن می  مقدس نبوده و نیست. مردم همچنین تعین یا مصداقی یکدست و مشخص ندارد و آنگاه که 

 بی تعریف 
ً
 متضاد و متخاصم روبرو می ها و مرزها و رویکردهای عمدتا

ً
همانقدر که  ی،  های کمّ فارغ از بحث شویم.  ربط و بعضا

نظر یا خواستِ مردم نیز، حتی اگر ملاک را اکثریت کمّی افراد  روند.  اند، حامیانش نیز مردم به شمار می  حاکمیت مردممخالفانِ 

  اکثریت توان نشان داد که  می   در حوزۀ روانشناسیِ اجتماعی   ای نیست.یک جامعه بدانیم، واجد هیچ ارزش اخلاقی یا معرفتی 

حاکم وقت  علیه  کاریزماتیک،    یِ دین  ، شیفتۀ یک شخصیت روزیخواهند و روز دیگر چیزی دیگر.  روزی چیزی می   (توده)   مردم

  علیه   مخلوع،حاکم  همان    بالِ در ق با شیفتگیِ موهوم    دیگر   روز  دهند، واو را از کشور فراری می   وکنند  راز نفرت و انزجار می اب

روزی تحقق حاکمیت   گیرند.کنند، روزی علیه آن موضع می اری دفاع می اجب. روزی از حجاب دهندشعار می   شان فعلی  حاکم

و فرداروزی هم ممکن است دگربار به نحوی   گیرنددانند و روز دیگر علیه این حاکمیت موضع می ی دین را یگانه راه رستگاری م 
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شناختی (یعنی  . در این معنا مردم، در مقام توده، همواره در سطوح اول و دوم غایت نوستالژیک و ارتجاعی موضعی دیگر بگیرند

  لنگر همواره به این سو و آن سو در نوسان است.همچون کشتیِ بی   ماهیتی الاستیک دارد و   کنند و میل نیزبقا و میل) عمل می 

این  بر  سیطرۀ  علاوه  زمانۀ  در  رسانهها،  کهپروپاگاندای  است  مطرح  پرسش  این  همواره     آیا  ای 
ً
مردم  واقعا خودِ  که  این  اند 

 یک سیاستمدار دموکرات می  ؟ۀ خواستِ خود هستندکننداند که تعیین؟ آیا این خود مردم»خواهندمی «
ً
تواند خواست  البته مثلا

قدر مفتضح  همان   »متفکر مردمی «یا نظر مردم را ملاکِ عمل خویش قرار دهد، اما آنجا که پای «حقیقت» در میان است، یک  

ی آنکه «نظرِ»  به جا (که دارد)، رادیکال، حتی اگر به سعادت مردم نظر داشته باشد . یک مبارزِ »متفکر حکومتی «است که یک  

  ١موجه   و متعهدانه  با دشواری و به نحوی غیرجزمی   خودمردم را ملاک عمل خویش قرار دهد، باید بتواند به کمک معیاری که  

: پنهانکاریِ نهفته در پس آنها را به چالش بکشد  ،مرزها  واقعیتِ   و در عین تاکید بر  وضعیت را به نقد بکشدیک  ساخته، کلیتِ  

خود  ممکن است  همزمان که    مبارز رادیکال.  م رامرد   هم  اپوزیسیون و  را هدف قرار دهد، هم  حکومت   مان همنقد باید همز  یعنی 

است. برای     جدیگذاریِ برای نقد نیازمند نوعی فاصله   بداند  ، «از» مردم)شناسانهجمعیت (و حتی در معنایی    مردم  «در کنار» را  

، بلکه نقدِ مواجهۀ رمانتیک با  به طور کلی   نه ضدیت با خواست مردم مخاطب هشیار روشن است که موضع این متن در اینجا  

در یک کلام،    .«مردمی همواره پشیمان»  های احتمالیِ سرخوردگی ها و  فرافکنی هشداری است پیشگویانه دربارۀ  و  است    »مردم«

وان نشان داد که بخش  تمی از قضا  سازد؛ و  ای حمایت از آن را موجه نمی جنبشِ توده   کبرخلاف جوِ غالب، صرفِ مردمی بودنِ ی

در دهۀ  (به ویژه،  مشکلاتی که اکنون با آنها مواجهیم نتیجۀ همین نگاه رمانتیک و غیرانتقادی به خواست و باورِ «مردم»  اعظم  

  است. ۀ آن،، و حتی برسازندتر از استبدادِ حاکمیرانه شر  و تردر یک کلام، استبدادِ توده ترسناک  بوده است. ) پنجاه و شصت 

٥.  

- باید به صراحت اعلام کنم که من خود را حامی خیزش اجتماعی گیری است:  زمان موضع حال پس از بیان مقدمات فوق،  

، در عین نقدم بر غلبۀ عواطف  فعالم در آن . دفاع من از این خیزش و حضور  دارمدر آن مشارکت  فعالانه  و    دانم کنونی می   سیاسیِ 

 به دلیل دفاعم از ایدۀ  
ً
 به دلیل دفاع از مردم یا ضدیت با حاکمیت، بلکه مشخصا

ً
  است   «آزادی و حق انتخاب» کور، نه صرفا

هیچ بعید  و  . همان حقی که ممکن است (مبارزه با میل به جزمی شدن و نفی حق انتخاب افراد»)«:  سیاست(اصل دوم فصل  

خواست عمومی و مردمی فرداروزی علیه آن موضع بگیرد و آنجاست که باید در برابر خود آن مردم هم ایستاد. این همان  )  نیست 

 
توان تمام مفاهيم و مبانيِ متني چنين مختصر را در خود آن از مطالعة اين متن، لازم به يادآوري است كه نمي  ناشيهاي احتمالي  همفبراي كاستن از سوء  ١

كال،  معناداري، مبارزة رادي  ،گشودگي  ار،معي  سازي،موجههمراهي استراتژيك،  توضيح داد. مفاهيم به كار رفته در اين يادداشت كوتاه (از قبيل مردم، عواطف،  

تواند براي مطالعة آن به كتاب  مند مياي نظري و تفصيلي دارند كه مخاطب علاقهو غيره) همگي پشتوانه  ، پشيماني، پلاستيسيتهسوژه، آزادي آمادگي، آگاهي،  

  مراجعه نمايد. اصول مبارزه در زمانة نيهيليسم
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 تا جایی که این خواست     دانم،با خواست و مطالبات مردمی می   »همراهی استراتژیک، موقتی و نقادانه«است که  
ً
یعنی دقیقا

  و مگرنه اینکه   .عمل نکند  ) ٥٧برای سرکوب سبک زندگیِ عرفی بعد از انقلاب  علیه خود همین آزادی (مانند خواست عمومی  

  ؟  باید ایستادبه طریق اولی همین است: در هر لحظه کجا   ای»گیری هر «موضع  ۀمسئل

و بازصورتبندیِ مرزها و    زده،رخوت امکان ظهور و خلقِ امرِ نو است. خودِ به هم ریختن فضای    البته  دلیل دیگر حمایت من،

نقدها و روش خلق ایده نوینِ مبارزه، در انسداد کنونیِ ها و  البته به دلیل همان کثرت    های  ما مغتنم است. این وجه  وضعیت 

واره باید نقادانه و هشیارانه مد نظر قرار گیرد، اما مبارز رادیکال  لنگر بودنِ کشتیِ مطالبات و شعارها همرویکردهای مردم و بی 

با مطالباتِ می  که  از خواست مردم  از بخشی  دارد، حمایت کند  تواند  آن جان دهد  موجه خودش همپوشانی  در راه  .  و حتی 

اشاره شد،  مردم هرچند    همانگونه که  است، خواست و عمل  که مردمی  نیست،    از آن حیث  ارزش  پیوند  واجد  به واسطۀ  اما 

تواند موجه و قابل دفاع باشد. اما نکتۀ اساسی این است که چنین خواستی  خوردنِ، ولو موقتی و استراتژیک، با خواستی موجه، می 

جاست  یابد: این  قدرتِ تحققنباشد و تنها در پیوند با کنش جمعی  ممکن است به نحو فردی و از سوی یک مبارز تنها، قابل تحقق  

های قانونیِ اعتراض و تغییر شرایط را مسدود  یابد. زمانی که حاکمیت به نحوی استبدادی، تمام راه که کنش مردمی اهمیت می 

فضای    تواندیک مبارز رادیکال، حتی اگر موضعی انتقادی هم به مردم داشته باشد، می   و مردم را علیه خود شورانده است،کرده  

بهره ببرد. البته این بدان معنا نیست که    های مشترک در راستای آرمان   های جمعی و مردمی کنش   فته در از قدرت نه  تنفسی بیابد و 

  همدستیِ مردم و حاکمیت، فاقد قدرت است: او در آن زمان قدرتش را از خود مقاومتِ سرکوبِ مطلق، یعنی  مبارز در شرایط  

دانیم که حد اعلای مبارزۀ او نه با حکومت  و البته می   –  ت بایستدکند تا همزمان دربرابر مردم و حکوم تنه و تکینش اخذ می یک 

این  بازهم برای مخاطب هشیار و آشنا با «اصول مبارزه» روشن است که  .  پایان ای همواره بی یا مردم، بلکه با خود است: مبارزه 

  بلدستانه،  فرانه از موضعی متبخترانه و  باید    مواجهه را
ً
. فراموش  درک کرد و همدلانه    ، مهرورزانهدگاردرونماناز منظری  که دقیقا

، نباید ما را از این مهم غافل کند که  در معنایی منفعلانه  مردمخواستِ    الاستیسیتۀ  پذیری وصرف شکل   نباید کرد که اشاره به

تا جایی  بماهیت سوژه و کارکردش در  به    که  کماکان  و    بیناسوبژکتیویتۀ جمعی گردد،  می ازامر سیاسی  بسا  چه به همان مقدار 

باشددهنده  شکل تواند  می بیشتر،   نیز  و چه در ساحت  ، چه در ساحت فردی  همین پلاستیسیته است که.  و واجد پلاستیسیته 

  سازد.  تحقق آزادی را ممکن می  جمعی،

٦.  

 خشم، کینه و نفرت همچون انگیزه در خیزش 
ً
شوند. اما نباید فراموش هایی مشروع برای عمل سیاسی تلقی می های مردمی عمدتا

انتقاموار  توده  کرد که عواطف کورِ  توانند مصادره و به شکل دیگری از سرکوب بدل شوند. ارزش  راحتی می به جویی  و میل به 
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گاهانه با وضعیت عمل  ای موجه، بر ضد مواجهه کید بر نفرت به عنوان انگیزه ی کور و تابخشیدن به خشم و کینه  ی نقادانه و آ

کند (نمونۀ اعلای این روزهای آن حامد اسماعیلیون است که هرچند درابتدا نوعی همدردی عمومی را رقم زد، اما مواضع  می 

 کین
ً
مسئله همان گزارۀ معروف است که «هدف وسیله را  ).  اش خود بهترین شاهد است بر مدعای فوق جانبهتوزانه و یک بعضا

عواطف کور، حتی اگر در راستای هدفی مشروع هزینه شوند، همواره مازادی با خود دارند که در خودِ عمل و  کند».  توجیه نمی 

 ما را از چاله دستاوردهایش نهادینه می 
ً
 به چاهی ژرف شود و حتی اگر موقتا

ً
خواهد غلتاند: و مگر ما  تر فروای رها کند، احتمالا

اند؟ آیا این یکی از همان دلایلی نیست که ما، پس از این  گر شده شکنجه خود  دیدگانی که  ایم شکنجه در تاریخ خودمان کم دیده 

کنیم و تاریخمان گویی به لعنت پشت لعنت بدل شده  همه جنبش و اعتراض و انقلاب و مبارزه، همواره احساس شکست می 

  که از قبل در برابر   ایتوده از    توان با ژستی فرادستانهنمی   هرچند نقد عواطف کور در هر زمانی لازم است، امااست؟ با این همه،  

گاه و آماده نبوده   غلبۀ  اند، انتظار آرامش فعالانه و  اند و از سوی نیروهای سرکوبگر چنین عصبی و خشمگین شدهاین عواطف آ

گاهانه و مشفقانه داشت  های  اه تمام راکمیتی است که رب آن البته بر عهدۀ ح این خشم کور و نتایج مخمسئولیتِ اصلی   .کنش آ

گاهانۀ خشم و عواطفشیل فوران  دل به    تودهانتقاد از    دود کرده است.دیگر را مس  جاست، بلکه از  نه تنها ازحیث عملی نابه   ناآ

تی استراتژیک با مردم معترض، نقد رفتار مردم  دارد. در میانۀ یک همدس شباهت  انتزاعی  اخلاقیِ    عظۀمونوعی    بهحیث نظری نیز  

و همدلانه باشد. به بیان دیگر، محل درست بیان این نقد، بیش از آنکه در نوشتارهایی مانند سطور حاضر باشد،    درونی باید  

م در سطح  دستک  باید ابتدا   ،» اگر مدعی است نقدش درونی است «،  در میانۀ نبرد و خود خیابان صورت پذیرد. منتقد  تواندمی 

تر، خواهریِ) خود را برای معترضین ثابت کند و نشان دهد که نقدش از سر دغدغۀ  برادری (یا به بیان دقیق  همان آرمان مشترک، 

  مردم است نه    مشترکش با  زندگیِ حقیقت و  
ً
متفکر حق  یک  البته روشن است که   طلبانه از پشتِ مانیتور. نوعی ژستِ عافیت صرفا

یک  همدستیِ استراتژیک با    هیچ امکانی برای  ،باید از آن دفاع کندخود    دستکم برای و    داند، که خود می دارد به دلایلی موجه

    نیابد  جنبش مردمی 
ً
  سکوت کند. الانه  فع  ،گیری در برابر اجبار به لزوم موضعبدون آنکه مرعوب خشم و تهدیدِ توده شود،  و اتفاقا

٧.   

ای که در شرایط حاضر باید بدان اشاره کرد، تاکید بر  اجتماعی، نکتۀ اصلی از این خیزش ارائۀ دلایل دفاعم از اما اکنون، پس از 

  اولویت 
ً
بخشی به وظیفه در مقابل نتیجه است. احساس سرخوردگی و شکست بعد از هر دورۀ خیزش اجتماعی و سیاسی، دقیقا

، نه تنها توان تحلیل  ی اتصال کوتاه) (نوع   ترین زمان ممکن گرفتن همین اصل است. میل به پیروز شدن در کوتاهبه دلیل نادیده

عیار از آنچه عجولانه  سرخوردگی و ناامیدیِ تمام  در معرض کند، بلکه بدتر، او را  درست وضعیت موجود را از فرد سلب می 

گاهیِ دهدخواند، قرار می می   جنبش   شکست  گاهیِ ناگاه بدل به نوعی  خیالانه به شورمندانه و خوش   : ناآ نانه  مایوسانه و بدبی  ناآ

مبانی نظریِ این   بزنیم چه؟خودِ عمل پیوند  لکه با نتیجه ب نه با انگیزه و امید را  حال اگر بتوانیم در عین پرورش آگاهی، شود.می 
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ام.  تفصیل توضیح داده ) به ٣٦٤-٣١٣(صص    اصول مبارزه در زمانۀ نیهیلیسمشناسی» از کتاب  بحث را من البته در فصل «غایت 

از مردم پرداخت. این واکنشی بسیار شایع است که در میانۀ   بسیاری  توان به نقدِ «حالِ بدِ» این روزهای ، اکنون می مقدمهبا این 

می  اندوه  و  ناراحتی  ابرازِ   
ً
دائما افراد  اعتراض گسترده،  تسلییک  حال   در 

ً
دائما و  است»)  بد  تسلی  کنند («حالمان  و  گفتن  ت 

 بیش از  به اصطلاح  اند. بخش قابل توجهی از همین جمعیت پس از تجربۀ  دادن 
ً
«شکستِ» جنبش، ناامیدتر از قبل، احتمالا

تا اطلاع ثانوی مسکوت   ،از سوی دیگر یاشوند در ترک کردن آن مصمم می   ،سواز یک یا و یابند ناپذیر می پیش وطن را سکونت 

های اخیر به جای آنکه  های اعتراضی سال است. جنبش چنین اعتراضاتی  . این بزرگترین پارادوکس  خزندای می به گوشه و مغموم  

تر کرده است. اما مگر نه اینکه خود  تر و منفعل حکومت را دلسرد کند، مردمِ معترض را دلسردتر و در نتیجه، فرسوده   حامیانِ 

کننده است؟ مگر نه اینکه خود افراد، وضعیت  امیدبخش و دلگرم  نفسِ ظهورِ یک جنبش اعتراضی در شرایط ناامیدی و استیصال، 

ای هم که  پس چرا ظهور یک جنبشِ امیدبخش، حالا هر هزینه   ؟دانستندزده و غمبار می پیش از یک جنبش را وضعیتی رخوت 

انتشار چنین نقدی را  آن،  های گستردۀ پس از  داشته باشد، باید حال ما را چنین بد کند؟ آیا خود این واکنش، و البته مهاجرت 

 در همین زمان 
ً
گیرد: هم افراد  بخشد؟ در اینجا نیز نوعی همدستیِ آشکار میان حکومت و معترضین شکل می ضرورت نمی   دقیقا

شان را جایی دیگر بجویند و هم حکومت مایل است کشور از دگراندیشان خواهند کشور را ترک کنند و خوشبختیِ خیالی می 

ای، نکتۀ اصلی اینجاست که آنچه  سیاسی کاهش یابد. اما فارغ از مباحث حاشیهو    ینۀ اصطکاک اجتماعی خالی شود تا هز 

مبارز    در نتیجه،  توان پیروزی حقیقی نامید، نه در «نتیجۀ» سیاسی یا اجتماعیِ فلان عمل، بلکه در خود «انجامِ» آن قرار دارد. می 

اندازد. در این معنا، اگر  ابیِ اعمالش را نه در دستاوردها، بلکه در خود عملش می هرچند به دستاوردها نظر دارد، اما لنگرِ ارزی 

تواند معنادار و  زندگی تنها زمانی می  (زیستن). ای هم در کار باشد، این خودِ عمل است که پیروزی است: خودِ زندگی پیروزی

گاهی، آمادگی و قاطعیت در هر لحظه  گذاریِ خود را نه در فلان یا بهمان دستاورد موجه باشد که معیار ارزش  ، بلکه در تحقق آ

ای که تحققش را هزار و یک عامل  است، نه مبتنی بر نتیجه    سوژه بیابد: آنگاه شادیِ برآمده از چنین زیستنی نزد خود کنشگریِ 

. در این صورت،  ایستدزنند. زندگی وقتی توانسته به زندگی بدل شود که علیه مرگ و بندگی و بردگی بداخلی و خارجی رقم می 

چشیده است. مبارزه خود غایت است. غایتِ   ثمرۀ آن رابرسد یا نه،  خارج  به «ثمر»ی در عالم  گی نظر از آنکه این ایستاد  صرف 

 چیزی در بیرون، و همزمان نه یک وهمِ سلحشور
ً
گاهانه و قاطعاکه شجاعتِ حرکتِ  بل هدف،  رومانتیکِ بی   انۀمبارزه نه لزوما نه  آ

  دانیم چرا که می   اما بدونِ پروای نتیجه.  است،  نظیرِ نفی بردگی و استبداد و سفلگی   کلی و موجه،هایی  در راستای تحقق آرمان 

و این یا آن نظام سیاسی،    د، یا آن نها این    برخلاف تصور شایع و پروپاگاندای تبلیغاتیِ رایج، نبرد منحصر به این یا آن شخص، 

 انقلابیون    نیست.
ً
می   عمدتا پنهان  را  حقیقت  که  کنناین  در  د  و  نیست  کار  در  آرمانشهری  پایان  هیچ  هیچگاه  مبارزه  نتیجه، 

گاهانۀ شجاعت است:  بلکه   ای هم اگر در کار باشد، نه در دست یافتن به فلان نتیجه یا دستاورد، پذیرد. پیروزینمی  در زیستنِ آ

  در هر لحظه.  
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٨.  

فرار نکردن از ترسیدن است. در این    برعکس،   همانگونه که در ابتدای این یادداشت بیان شد، شجاعت، نترسیدن نیست، بلکه  

اتهام    قدرت، تا ترس تحمل  سرکوبگر  معنا شجاعت از جنس تاب آوردنِ ترس است: از ترسِ تحمل سرکوب و آزار از سوی نهاد 

به دلیل فضای هیجانیِ حاکم    خود واقف است که این متن،   ۀ این یادداشت نویسندبدنامی و طردشدگی از سوی مخالفان آن.    و

 خوشایند مخاطب این متن را نه برای  هاست: اما او  سوءفهم حتی پیش از خوانده شدن، در معرض حملات و    ان نگارشش،بر زم 

  . و از سر وظیفه نوشته است  به مثابۀ یک هشدار ، بلکه  خودش و حتی 

 


